
اولی: با سلام خدمت دوستان. مطلبی رو می‌خواستم 
خدمت‌تون عــرض کنم که کلــی خیال‌تــون رو راحت 

می‌کنه. بگم بگم؟
دومی: الان اوضاع جوریه که شما یه میلیارد هم بریزی 

به حسابم، باز ته دلم خیالم راحت نیست.
ســومی: حالا بذار بگه این بنده خدا هــم. اینم کارش 
همینه این خبرها رو به ما بده و ما هم یک کم باهاش جر 

و بحث کنیم و بریم تا هفته بعد.
اولی: از استقبال‌تون که اصلا راضی نیستم  ولی می‌گم. 
با وجود نوسانات قیمت دلار و وضع متلاطم اقتصادی، 
مسئولان گفتن مردم خیال‌شون راحت باشه و در تامین 

کالاهای اساسی مشکلی نیست.
ســومی: بخوام ترجمه دقیقی ازش بکنــم یعنی فعلا 

نمی‌میریم؟

دومی: مسئولان کارشون بیســته حقیقتا. مثل دلار، 
دلار هم الان بیست بیسته.

اولی: خــب ببینید باید بــا اوضاع ســنجید. الان با این 
وضع کرونا همه جا اقتصاد خرابه. گفته شــده ایشالا تا 
ســه ماه بعد از تموم شــدن کرونا اقتصاد ایران می‌تونه 

کمر راست کنه.
سومی: حالا جدی کمر راست کنه بعد چی می‌شه؟

دومی: هیچی دیگــه مثل بــرق و باد مــی‌دوه و از همه 
اقتصادهــا جلــو می‌زنه. مــا هم که ســوارش هســتیم 
دوباره به همون رفاه روتین و خســته‌کننده همیشگی 

برمی‌گردیم.
سومی: چقدر خوب! رفاه کدوم بود راستی؟

اولی: ای بابا چقدر غر می‌زنین. باید بگم مصوبه جدید 
بذارن اســم رفاه رو عوض کنن این‌قدر شــما غر نزنین 

باهاش. خداحافظ همگی‌تون.
مسئول صفحه دارکوب: چی رو خداحافظ؟ واستا سر 
و ته این بحث رو ببند که سیاه‌نمایی و بار منفیش کم بشه!
اولی: الان من چه کار باید بکنم که بــار منفی دلار 20 

تومنی کم بشه؟ اصلا چه کار می‌تونم بکنم؟!
دومی: بذارین من الان درســتش می‌کنــم... ببینید 
دوستان، یه عدد بین یک تا 20 انتخاب کنین... به من 
نگین، حالا من از توی جیبم دوتا کاغذ درمیارم که همون 
عدد شماســت... دی دی دیرین! اینم دو تا اســکناس 
10 تومنی که جمعش میشه 20 و همون عددی که تو 

ذهن‌تون بود. درسته؟
مســئول صفحه دارکوب: ایــن دومی رو بفرســتین 
عصرجدید، ستون رو هم ببندیم، بســه برای این هفته 

نمک ریختن!
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ای صاحب فال، دیــدی هی می‌گفتیم به آینــده امیدوار 
باش، از مشــکلات نترس، بزن به شــکم دردسرها و مثل 
شــیر پیش برو، یعنی چی؟ برای این بود که می‌دانستیم 
مخاطبان‌مان هم مثل خودمان شــجاع‌دل هستند. کی 
باور می‌کرد که دارکوب یک سالگی‌اش را جشن بگیرد؟ 
آن هم در این شــرایطی که وسط این همه مشکلات ریز و 

درشت باید خلقی را بخندانیم! تولدمان مبارک!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

روحانی: در ۶ ماه اخیر استراحتی نداشتم

مردم: درست مثل ما!

آمادگی پلیس برای اجرای جریمه عابران پیاده

یک عابر پیاده: آخ جون، از وقتی 
ماشینم رو فروختم افسرده شده 
بودم که دیگه چه جوری جریمه بشم!

روحانی: رفتار کرونا در حال تغییر است

دارکوب: از وضعیت بازارمون یاد 
گرفته پدرسوخته!

انصراف یک میلیون کاربر از اینترنت خانگی

کاربران: حق اشتراک‌مون حلال، 
جون‌مون آزاد!

وزیر بهداشت: ۹۰درصد گرفتاری‌های 
جامعه روحی است

دارکوب: ای تو روح گرفتاری‌ها!

»پشت‌بام‌خوابی« در تهران شبی ۵۰ هزار تومان

دارکوب: انصافا مفته، تو این هوا 
واقعا می‌چسبه!

روحانی: در زمینه اجاره‌بها دولت به مردم 

کمک خواهدکرد

مستاجران: چه خوب، بعد 
کمک‌تون رو با چند درصد سود 

پس می‌گیرین؟!

مردم نشانی خانه‌های خالی را گزارش دهند 

 محتکر خانه: صبر کنین، 
 دو دقیقه رفتم بیرون،

 الان برمی‌گردم!

 آق کمال و مراسمی که

 یکی‌یکی رد می‌کند

نِمدنُــم کرونــا شکســت خــورده و بهمان نِمگــن، ما 
شکســت خــوردِم و بــه کرونــا نمگــن، جفت‌مــان به 
تفاهم رســیدیم و کار بــه کار هم نــدرِم، هنــوز با هم 
درگیــری درِم، بــا خودمــان درگیــری درِم، یا چی؟ 
بری چی مردم ای‌جــوری مکنن؟ نه بــه او که نون ره 
از نونوایی مخریــدم و با انبر از خودمــان دور مگرفتم 
مبردم خانه و مشســتِم و رو آتیش گرم مکــردم و بعد 
بهش ژل ممالیدم و مذاشــتِم تو فریزر و بعد از چارده 
روز مخوردمــش، نــه بــه الان که یــارو بچه خــردو به 
بغــل دم عابربانک بــا همو دســتی کــه کار مکنه، به 
بچه‌اش هــم پفک مــده و دماغ و دهن و چشــم بچگه 
ره پــاک مکنه! بری چــی ای‌جور ول کــردن بعضیا؟ 
تو همی یکــی دو هفتــه شــاید 10 نفر بهمــان زنگ 
زدن و دعوت‌مــان کــردن. بــه هرکــدوم هــم مگفتِم 
جــان ما بی‌خیال بشــن تــو ای اوضاع، مســخره‌مان 
مکردن. بــه پســرعمه‌ام مگُم: »بــرار حالا بــری بچه 
یَگ ســاله‌ات تو ای شــرایط تولد نگیری، نِمشــه؟ او 
که اصلا چیــزی حالیــش نِمــره، به‌جــاش ۵۰ نفره 
مریزن تو خانه خردوتان و خدای نکــرده هم یَگ نفر 
مریــض بشــه، تمومــه!« مِخنده مِگــه: »کمــال‌ تو که 
ای‌قد سوســول نبودی! اولا کــه گفتُم همــه ماکس 
بزنن، تو ظــرف یک‌بار مصرف هم غذا مدم، بعدشــم 
همه که فامیلن و از خودمانن، خیالت تخت باشــه!« 
 یعنــی چــون فامیلم پــس کرونــا نــدرِم و نمی‌گیرِم؟
از اوبر دخترخاله مادرُم زنگ زده که »چون خدابیامرز 
حســن‌آقا )شــوهرش( تو دوران کرونا فــوت کرده و 
نشــده مجلس بگیریم براش، فــان روز بیاین فلان 
رســتوران، به مناســبت پنجاهــم مرحوم ناهار شــله 
در خدمت‌تون باشــیم«! اِنــا حالا خوب رفــت! مگُم: 
»عصمت‌خانوم، تو ای اوضاع کرونا بهتر نیست مردمه 
دور هم جمع نکنن؟ مو یَگ گروه مسازُم و همه فامیل 
ره توش اد مکنُم و به یاد مرحوم قــرآن و دعا مخوانِم، 
پول مراسم هم بدن به چهارتا مستحق تا حسن‌آقا ره 
دعاکنن. شله هم باشه طلب‌مان تو زمستون ایشالا!« 
نِمدنُم بری چی قهر کرد و گفت: »بهتره شــما تو کار 
بزرگ‌ترها دخالت نکنی پســرجان! خودم می‌دونم 
چی کار بکنم و نکنم.« و تقی گوشــی ره گذاشت. از 
اوبر مسود زنگ زده که عروســی خواهرزنشه و چون 
مراسم مال باجناقشــه، حتی به قیمت کروناگرفتن 
هم شــده باید بره و نیروی اضافی هــم ببره که خوب 
از خجالت میز شــام دربین و مایم با خانواده دعوتِم! 

خلاصه که بساطی درم ای روزا! 

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

خودم هم باورم 
نمیشه هنوز 
دلار جهانگیری 
قیمتش ثابت 
مونده!

رئیس سازمان 
مدیریت بحران: 

ایران روزانه
 ۶۰ بار 
می‌لرزد 

این‌ور رو فیلتر 
می‌کنم، یار گله 
داره، اون‌ور رو 

فیلتر نمی‌کنم، یار 
گله داره، بساطی 

داریم ها!

همه چی بیستِ بیسته!
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در حاشیه باز شدن تالارها 
مهدکودک‌ها و مدارس

*  *  *  *  *
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سن ازدواج

ای جوانان مجرد، اندکی همت کنید
یک کمی جرئت کنید و بعد از آن وصلت کنید

قد کشیده از شما بدجور سن ازدواج
قد آن چون برج میلاد است اگر دقت کنید!

ابتدا با یک نفر که ریش او باشد سفید
خوب شور و مشورت کرده، سپس نیت کنید
در فضاهای مجازی دوست‌یابی‌ها خطاست
در گروه دوست‌یابی وای اگر شرکت کنید!

هان! مبادا اشتباهی جای کیس ازدواج
یک زمانی با غضنفر یا که اصغر چت کنید!

بگذریم از این سخن‌ها، گر که پیدا شد طرف
با هم از اخلاق و از عادات خود صحبت کنید
گرکه وصلت سرگرفت و مجلسی هم شد به‌پا

بنده را هم یادتان باشد به آن دعوت کنید
تا به این‌جا شد تمام کارهاتان روبه‌راه

بعد از آن کاری برای رشد جمعیت کنید
هرکه دندان می‌دهد یارانه را هم می‌دهد
پس چرا خود را برای بچه ناراحت کنید؟

زندگانی اولش سخت است، وقتی بگذرد
چندصد سالی همه دیگر به آن عادت کنید!

مجید رحمانی صانع

جهانگیری: رضایت مردم از دولت 
بالا رفته است

گفت دیروز جناب اسحاق
رو به بالاست رضایت چندی

از گرانی خبری نیست در این
ملک باحالِ پر از خرسندی

خبر کوچکی ار هست، بدان!
همه از گور حسودانندی

خودم از بنز خودم دیدم، خلق
هر یکی داشت به لب لبخندی

واقعا رابطه ما باشد
ارتباط پدر و فرزندی

گر چه که هوچی مغرض گاهی
کرده شانتاژ به هر ترفندی

با سیه‌کاری خود می‌خواهد
بشود پاره چنین‌ پیوندی

لیک گویید به مغرض، با این
کار بد گور خودت را کندی
مدتی چشم خودت را واکن

مدعی جان! دهنت می‌بندی؟
آن‌چه پایین برود: قیمت‌ها

آن‌چه بالاست: رضایتمندی

عبدا... مقدمی

!

جدی زلزله است؟ خب خدا 

رو شکر، چون فکر می‌کردم 

ت که به خاطر 
ن ماس

تن و بد

ها می‌لرزه!
دیدن قیمت‌


